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اقتصاد سبز

پیش بینی قیمت ۶۰ دلاری

و  � برنــت  شــاخص  دو  گذشــته  هفتــه  در 
وست تگزاس نوســان اندکی (یک دلار) را تجربه 
کردند. روز شــنبه نفت برنت ۵۵ دلارو ۴۹ ســنت 
و نفت وســت تگزاس ۵۳ دلارو ۲۲ سنت معامله 
شدند. در روزهای یکشــنبه تا چهارشنبه با اعلام 
خبر افزایش حفاری و رشــد دو میلیون بشــکه ای 
ذخایــر نفت آمریــکا، قیمت ها رونــدی نزولی را
پشت  ســر گذاشــتند، اما در روزهای پایانی هفته 
کاهــش ارزش دلار ســبب افزایــش یــک دلاری 
قیمت هــا و ثبــت رکــورد ۵۶ دلاری شــد. برخی 
تحلیلگران معتقدند این افزایش قیمت می تواند 
به رشــد تولید نفت غیرمتعارف (شیل) در آمریکا 
منجر شود و درنهایت با افزایش عرضه، ثبات بازار 

را برهم بزند. 
۳ شاخص اصلی قیمت نفت

 (Brent) «قیمــت نفــت «برنــت دریای شــمال
ژانویــه بیســت وهفتم  جمعــه،  روز  اواســط  در 
۵۵ دلارو ۶۲ ســنت معامله شــد که نسبت به پایان 
هفته قبل، ۸۶ ســنت رشد نشــان می دهد. شاخص 
«نفــت وســت تگزاس اینترمیدیت» (WTI) نیــز در 
همین زمان ۵۳ دلارو ۳۱ سنت معامله شد که نسبت 
به پایان هفته قبل، ۶۱ ســنت افزایش یافته اســت. 
برخی از کارشناسان بازار بر این باورند اقدام مجلس 
نمایندگان آمریــکا برای تغییر مالیات بر شــرکت ها 
می تواند قیمــت این شــاخص را در هفته های آتی 
بــه بیش از شــاخص برنت برســاند. همچنین بنابر 
گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان
روز  در   (OPEC Reference Basket Price)
دلارو   ۵۲ بــه  ژانویــه  بیست و ششــم  پنجشــنبه، 
۹۱ ســنت رســید که نســبت به هفته قبــل حدود 

یک دلارو ۴۶ سنت افزایش یافته است. 
پیش بینی قیمت ۶۰دلاری

در روز بیســت ودوم ژانویه (ســوم بهمن ماه) 
تعدادی از کشــورهای عضو اوپک و غیراوپک در 
نشســتی غیررســمی در وین گردهم آمدند تا آثار 
توافق ماه گذشــته تولیدکننــدگان را بر بازار نفت 
بررســی کنند. در بیانیه پایانی این نشســت آمده 
اســت کشــورهای عضو موظف هســتند ماهانه 
میــزان تولید نفــت خود را به «کمیتــه نظارت بر 
توافق کاهش تولید نفت» اعلام کنند تا این کمیته 
میــزان تعهد و پایبندی اعضــا را به کاهش تولید 
بررسی کند. وزیر نفت نیجریه و وزیر انرژی روسیه 
در صحبت هــای جداگانه ای با ابــراز خوش بینی 
درخصوص آثار توافق کاهش تولید، اعلام کردند 
در چند مــاه آینده قیمت نفت بــه بالای ٦۰ دلار 
برای هر بشکه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری 
بلومبرگ به نقل از شــانا، با توجه به اینکه قیمت 
نفت که از میانه ماه دســامبر سال گذشته میلادی 
در حدود ٥٥ دلار باقــی مانده، این خوش بینی ها 

قوت گرفته است. 
کاهش ۱۸۰  هزاربشکه ای صادرات نفت عراق

وزیر نفت عراق اعلام کرد در راســتای عمل به 
تعهدات توافق اوپک، با شــرکت های نفتی حاضر 
در این کشــور درخصوص کاهش تولید به توافق 
رســیده اســت. بنابر گزارش خبرگزاری فارس به 
نقل از رویترز، عراق صادرات نفت خود را در ابتدا 
۱۸۰  هزار بشــکه در روز کاهــش داد که این رقم 
بــا افزایش ۳۰  هزاربشــکه ای تا پایــان ماه جاری 
میلادی، به ۲۱۰  هزار بشــکه در روز خواهد رسید. 
لازم به ذکر است براساس مفاد توافق ۳۰ نوامبر، 
اگرچه دومین تولیدکننده نفت اوپک با هزینه های 
قابل توجه در مبارزه با تروریســم دســت به گریبان 
اســت، اما این کشور در راســتای تعهد به توافق، 
باید تولید خود را به میزان ۲۱۰  هزار بشکه در روز 

کاهش دهد. 
افزایش صادرات نفت ایران به اروپا

براســاس آخرین گزارش ها، صادرات نفت خام 
ایران به کشــورهای اروپایی در ماه دسامبر نسبت 
به ماه نوامبر سال گذشــته میلادی افزایش یافته 
است. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از مدیریت 
امور اوپک و روابــط با مجامع انرژی وزارت نفت، 
صادرات نفت خام ایران بــه اروپا در مدت مذکور 
به ۷٦۷  هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه 

گذشته میلادی، ۱۰ درصد رشد نشان می دهد. 
همچنین در مدت مذکــور، صادرات نفت خام 
ایران به کشــورهای ترکیه و ایتالیا ۱۹۰  هزار بشکه 
در روز و بــه اســپانیا و یونان ۹۷  هزار بشــکه در 
روز بوده اســت. لازم به ذکر است، درحال حاضر 
شــرکت های نفتی توتال، رپســول، انی، لوتوس و 
هلنیک از مشتریان اروپایی نفت خام ایران هستند. 
همچنیــن با اجرائی شــدن برجــام از ابتدای ماه 
ژانویه ســال ۲۰۱۶ میلادی، تولید و صادرات نفت 

ایران رو به افزایش گذاشته است. 
قیمت گاز طبیعی

دولــت  انــرژی  اطلاعــات  اداره  گــزارش  بــه 
آمریکا (EIA)، قیمت شــاخص اســپات هنری هاب
(Spot Henry Hub) به عنوان شاخصی برای قیمت 
فــروش لحظــه ای گاز طبیعی در آمریــکا در هفته 
منتهی به بیســت و هفتم ژانویه ۲۰۱۷، ســه دلارو ۱۶ 
ســنت به ازای هر  میلیون بی تی یو یــا واحد گرمایی 
انگلیســی (MMBtu) مبادله شد که نسبت به پایان 

هفته گذشته، ۲۱ سنت افت نشان می دهد. 

نگاه هفته 

اقتصاد

اهداف توسعه پایدار کشاورزی 
در  راستای اقتصاد سبز

اقتصاد ســبز، اقتصادی اســت که بر پایه توسعه  �
پایــدار و آگاهــی از اقتصاد بومی (ســازگار با بوم) بنا 
نهاده شــده اســت. در میان فعالیت هــای مختلف 
اقتصادی، بخش کشــاورزی برای دستیابی به اقتصاد 
سبز سهم  بالایی دارد. توسعه پایدار بخش کشاورزی 
مفهومی  اســت در راستای اقتصاد سبز و دستیابی به 
اهداف آن. کشاورزی پایدار، سیستمی  است که ضمن 
مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تأمین نیازهای 
غذایی بشــر، کیفیت محیــط زیســت و ذخایر منابع 
طبیعی را افزایش می دهد. همچنین این سیســتم از 
نظر اقتصادی پویا بوده و مــواد غذایی حاصل از آن، 
اثر ســوء بر زندگی بشــر ندارد و در حفظ و مراقبت از 
منابع برای نســل های آینده نیز کوشش شده است. از 
نظر ســازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، 
توسعه پایدار کشاورزی، الگویی از توسعه است که از 
زمیــن، آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت 
کند، از لحاظ زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی 
مناســب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از 
نظر اجتماعی مقبول باشــد. در میان اهداف توسعه 
پایدار جهان، اهدافی همانند پایان دادن به فقر شدید 
و گرسنگی، دســتیابی به سلامت و تندرستی در تمام 
ســنین، بهبود سیستم های کشــاورزی و افزایش رفاه 
روســتایی، محدودکردن تغییرات آب وهوایی ناشی از 
مداخله بشــر و اطمینان از انرژی پایدار، ارائه خدمات 
اکوسیســتم امن و تنوع زیســتی، حصول اطمینان از 
مدیریــت بهینــه آب و دیگر منابع طبیعــی و تبدیل 
حکمرانی به حکمرانی مناســب برای توسعه پایدار 
از جملــه مهم ترین اهــداف و شــاخص های مرتبط 
با کشــاورزی است. در همین راســتا در ماه می سال 
۲۰۱۰، فعالیت هــای پیگیرانه فائــو با مجمع عمومی 
 سازمان ملل منجر به این شد که موضوع امنیت مواد 
غذایی در حوزه های دارای اولویت اهداف بین المللی 
قرار گیرد. علاوه براین فائو اقتصاد ســبز را در دســتور 
کاری خود قــرار داده تا روابط و فعل وانفعالات میان 
اقتصاد سبز و بخش مواد غذایی و کشاورزی از جمله 

فرصت ها و محدودیت ها را استخراج کند. 
ادامه در صفحه ۱۵

شنبه   9 بهمن 1395سال چهاردهم    شماره 2788

 سعیده شفیعى
 فاطمه پاسبان پژوهشگر اقتصادى

شــکوفه حبیب زاده: بــه تعبیر ویلیام کوپــر: «آزادی   کارشناس کشاورزى
هزاران جلوه بــرای عرضه دارد که بــردگان هرچند 
راضــی، از آن بی خبرند». وقتی انســان ها به حقوق 
خودشان و کیفیت زندگی شان آگاه شوند احساس شان 
و برداشت شــان از مفاهیم متفاوت خواهد شــد. این 
نوع فقر، که در بررسی های فقر، فقر احساسی نامیده 
می شــود، تنها جلوه ای از فقر است که به گفته وحید 
محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، دنیای 
ارتباطات به ســبب آگاهی افراد نســبت به حقوق و 
شرایط زندگی شان، آن را تشــدید می کند. او می گوید 
این آگاهی در کنار ناتوانی می تواند بسیار مسئله آفرین 
باشد و به طور گسترده ای ناهنجاری های اجتماعی را 

اعم از انواع فساد دامن بزند. 
محمودی منظر دیگری از فقر را هم مورد بررســی 
قــرار می دهد. بر مبنای «فقــر قابلیتی»، جنس فقر از 
جنس درآمد نیســت و درآمد یکــی از جلوه های فقر 
و محرومیــت اســت. از این منظــر، فقر را بــه مثابه 
محرومیــت از قابلیت یا توانمندی هایــی می داند که 
اجازه زندگی بهتــر یا باکیفیت تر را بــه فرد نمی دهد 
و در این قالب می گوید: «شــاید اگر قرار باشد جامعه 
ایــران را واقعا از دیدگاه فقر قابلیتــی در نظر بگیریم 
بیش از نیمی از آنها دچار فقر قابلیتی باشــند و شاید 

هم بیشتر».
او معیــار بانک جهانی برای ســنجش فقر را که 
می گویــد تنها یک دهــک از جمعیت ایــران در فقر 
به ســر می برند، زیر ســؤال می برد و می گوید: «فقر 
پدیده ای ملموس و مشــهود اســت. کافی است در 
تهران قــدم بزنیــد و بفهمید ادعای اینکــه کمتر از 
پنــج یا حتــی ۱۰ درصد مردم گرفتار فقر هســتند به 
شوخی بیشــتر قریب است». بر همین مبنا می افزاید: 
«برآوردهایمان نشــان می دهد ســه دهک جمعیتی 
درگیر فقر مطلق هستند» و «در مجموعه آماری مان 
با عدد خط فقر مواجه نمی شویم، بلکه با بُردار خط 

فقر مواجه هستیم». 
ایــن اقتصــاددان از طرفــی بــه تعــداد بــالای 
حاشیه نشــینان کشــور اشــاره می کنــد کــه حدود
۱۳ درصد از جمعیت کشــور را در فقر مطلق نشــان 
می دهد. او معتقد است با ادامه بحران آب در ایران 
در یک دهه آینده، جمعیت ۱۲میلیونی حاشیه نشین 
شهری دوبرابر می شــود که یک هشدار جدی است. 
به همین دلیل او معتقد است نمی توان مقوله فقر را 

صرفا به دست امور خیریه سپرد. 
محمــودی بــه انتقــاد از عملکــرد اقتصادی و 
سیاسی می پردازد که عملا به توسعه فقر می انجامد. 
به گفتــه او: «نظریه هایي رادیکالی وجــود دارد که 
از مقطوع النســل کردن فقرا و حاشیه نشــینان دفاع 
می کند. ایــن یعنی حذف فیزیکی فقــر و فقرا! اما و  
هزار اما که فقر به دلایل ساختاری که گفتیم بازتولید 
خواهد شــد و با روال فعلی هر دم جمعیت بیشتری 

را به زیر خود خواهد کشید».
در  � اکنون  کرده اند  برآورد  کارشناســان   برخی 

کشور بیش از ســه دهک در فقر به سر می برند. با 
توجه به پژوهش های شما در زمینه فقر، این حجم 

از فقر را در کشور تأیید می کنید؟ 
بنا بــر تعاریف مختلف، مفروضات و شــیوه های 
اندازه گیــری، اعداد و برآوردهــای متفاوتی از حجم 
فقر و محرومیت از سوی محققان و نهادهای رسمی 
ارائه می شــود. اما صرف نظر از تفاوت محاســباتی، 
واضح اســت همچنان میزان فقر مطلق، فقر نسبی 
و فقر قابلیتی در کشــور قابل ملاحظه است. اگر فقر 

مطلق را بــر مبنای برآورد بانک 
جهانــی محاســبه کنیــم، فقر 
مطلق بر مبنــای حداقل درآمد 
۵٫۵ دلار در روز، عــدد بالایــی 
نیست و یک دهک را بیشتر در بر 
نمی گیرد، اما معمولا برآورد فقر 
بر مبنای ۱٫۵، ۲٫۵ یا ۵٫۵ دلار در 
روز تصویر درســتی از حجم فقر 
و محرومیت به دست نمی دهد. 
در محاســبه فقــر مطلــق باید 
و  خوراکی  نیازهــای  مجمــوع 
غیرخوراکی را محاســبه کنیم و 
جامعه،  زندگی  الگوی  براساس 

حداقل هــا را بــه دســت آورده و به بــرآورد دقیق 
برســیم. نیازهای خوراکی معمــولا برمبنای مصرف 
متوســط دوهزارو ۵۰۰ کالری در روز براســاس سبد 
پیشــنهادی انســتیتو تغذیه  ایران با ترکیبی از کالای 
اساســی خوراکی محاســبه و براســاس قیمت روز 
حداقــل مخارج لازم روی ســبد خوراکی مشــخص 
می شــود. بنابراین ممکن اســت فرد همه دوهزارو 
۵۰۰ کالــری مورد نیازش در روز را از طریق نان تأمین 
کند، امــا مکمل ها و مواد مغذی مــورد نیاز از یکی، 
دو کالا تأمین نمی شود. براساس الگویی که مؤسسه 
تغذیه ایــران ارائه می دهد، حدود ۱۳ قلم کالا را نیاز 
داریــم که حداقل نیازهای اساســی باید از این طریق 
تأمین شــود که شــامل برنج، نان، پنیر، شیر، گوشت 
سفید،  گوشت قرمز و... اســت. نیازهای غیرخوراکی 
را معمولا با روش اورشانســکی کــه از ضریب انگل 
اســتفاده می کنــد و نســبت غــذا بــه کل را در نظر 
می گیرد، تخمین می زنیم. بــرای مثال، اگر این روش 
یک دوم باشــد، یعنی ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف 
نیازهای خوراکی و ۵۰ درصد غیرخوراکی می شــود. 
فرض کنید اگر نیازهای خوراکی را یک  میلیون تومان 
به دســت آوردیم و ضریب انگل یک دوم باشــد، کل 

حداقــل نیــاز دو  میلیــون تومان اســت. روش های 
دیگری هم هست که درباره حداقل مسکن و خوراک 
و پوشــاک محاسبه می شــود و با هم جمع می زنند. 
برآورد حداقل نیازها این امکان را به دســت می دهد 
که دریابیم خط فقر چقدر اســت. البته برای برآورد و 
ارائه تصوری دقیق باید بدانیم خط فقر بنا بر ترکیب 
خانوار، بُعد خانوار و منطقه جغرافیایی که خانوار در 
آن واقع شده، چقدر است، زیرا نیازها متفاوت است. 
طبیعی اســت خانــوار تک نفره یا دونفــره یا ۱۰نفره 
نیازهای متفاوتی دارند. درســت است براساس بُعد 
خانوار می توانیم سرانه شــان را محاســبه کنیم، اما 
نیازهای خانــوار و نرخ تورمی کــه خانوارها تجربه 
می کننــد در مناطــق مختلف با هم متفاوت اســت. 
بنابراین تعدیلات را برمبنای شــاخص CPI  (شاخص 
قیمت مصرف کننــده) منطقه ای هم باید محاســبه 
کنیــم تا نیازها را در جاهای مختلف یکســان در نظر 
نگیریم. وقتی شــاخص های معادل ســازی را لحاظ 
می کنیم و اطلاعات پایه تعدیل شده را تولید می کنیم 
تا برمبنــای آن بــرآورد محرومیت را انجــام دهیم، 
در مجموعــه آماری مــان بــا عدد خط فقــر مواجه 
نمی شویم، بلکه با بُردار خط فقر مواجه هستیم. مثلا 
اگر ۵۰  هزار خانوار در مناطق شــهری داشته باشیم، 
۵۰ هــزار خط فقر می بینیم. بــر آن مبنا حجم فقر و 
محرومیت را محاســبه می کنیم که نرخ فقر، شکاف 
فقر و نابرابری بین فقرا چقدر اســت. پس از تخمین 
فقر و محرومیت، برآوردهایمان نشــان می دهد سه 
دهک جمعیتی درگیر فقر مطلق هستند. بنابراین اگر 
بر این مبنا حداقل فقر مطلق را حساب کنیم و تفاوت 
نیــاز در بعد خانوار و ســایز خانــوار و تفاوت قیمت 
کالاها را در مناطق مختلف جغرافیایی کشور در نظر 
بگیریم، حجم فقر و محرومیت همچنان حدود ســه 
دهک جمعیتی را پوشــش می دهد، اما اگر برمبنای 
معیار بانک جهانی (۵٫۵ دلار در روز) محاسبه کنیم، 

شامل حدود یک دهک از جمعیت می شود. 
 چرا؟  �

فقر پدیده ای ملموس و مشهود است. کافی است 
در تهــران قدم بزنید و بفهمیــد ادعای اینکه کمتر از 
پنج یا حتــی ۱۰ درصد مردم گرفتار فقر هســتند، به 
شوخی بیشــتر قریب اســت. بنابراین باید دقت های 
پایــه ای در برآورد فقــر و محرومیــت در نظر گرفته 
شــود. نکته درخور توجه این اســت، چــون درآمد 
خانوار به قیمت ثابت در ســال های ۸۴ تا ۹۲، رشــد 
قابل ملاحظه نداشته و رشد اقتصادی ما در مقیاس 
کل در ســال های اخیر به شدت 
کاهش پیــدا کرده و بــه منفی 
۶٫۷ هم رســید و اکنون هم نرخ 
رشد پایین است، در این مقیاس 
هم اگــر بخواهیم بــه موضوع 
نگاه کنیــم، نمی توانیــم بهبود 
قابــل ملاحظــه  ای را در میزان 
فقــر و محرومیــت ببینیم. یکی 
از متغیرهای مهمی که در ســه 
دهه اخیــر قدرت خریــد مردم 
را نشــانه گرفته نرخ بالای تورم 
اســت. کاهش نرخ تورم در سه 
ســال اخیر اتفاق خوبی بود که 
روی شــاخص قــدرت خرید مردم اثر مثبت داشــته 
است. به عبارت دیگر، اگر تغییرات فقر را در یک دوره 
به دو عامل یعنی «عامل رشــد» و «عامل بازتوزیع» 
تجزیــه کنید، با دو پدیــده روبه رو می شــوید. اگر به 
تغییرات تابــع توزیع درآمد در یک دوره نگاه کنیم، یا 
تابع توزیع منتقل می شــود یا شیب تابع توزیع تغییر 
می کند یا معمولا هــر دو. به عبارت دیگر، تابع توزیع 
اگر منتقل شود در عمل معمولا شیب هم تغییر پیدا 
می کند. تغییرات شــیب، نابرابــری درآمدها در طول 
آن دوره را نشــان می دهد. انتقال تابع، رشد درآمد را 
نشان می دهد. اگر تغییرات فقر را تجزیه کنید به شما 
نشــان می دهد چه میزان از اینها ناشی از نابرابری در 
درآمد اســت که منجر به فقر بیشتر شده و چه میزان 

از عامل رشد حادث شده است. 
 در ایران به چه نحوی بوده؟  �

برآوردهایی که برای نابرابری اقتصادی در ســال 
۹۴ است، نشان می دهد روند ضریب جینی افزایشی 
بوده اســت. یکــی از مهم ترین دلایل این اســت که 
یارانه هــا پس از تزریق به اقتصــاد خانوار، به تدریج 
سال به ســال به دلیل تورم ارزش کمتــری پیدا کرد و 
نقــش آن در گروه های پایین درآمدی کمتر شــد. از 

طــرف دیگر افزایش قیمت نفت یا میزان درآمدهای 
نفتــی هم اثر مســتقیمی را در بهبــود توزیع درآمد 
ایجاد نکرده و در مســیر عامل رشــد هم، نرخ رشد 
درآمد خانــوار پایین بوده اســت. بنابرایــن به دلیل 
پایین بودن رشد درآمد خانوار از یک طرف و افزایش 
میــزان نابرابری از طرف دیگر، به عنــوان دو فاکتور 
تعیین کننــده تغییرات فقر، نبایــد انتظار کاهش فقر 
داشته باشــیم، بنابراین انتظارمان این نیست که فقر 
با وجــود کاهش تورم، کاهش قابــل ملاحظه  ای را 
تجربه کرده باشــد. از طرف دیگر در سال های ۹۳ و 
۹۴، افزایــش قیمت حامل های انرژی را تا ۵۰ درصد 
داشــته ایم که اثری روی یارانه هــا یا میزان پرداخت 
بیشــتر به خانوارها نداشته اســت. بنا بر ثابت بودن 
میــزان یارانــه پرداختی به خانوارهــا ارزش واقعی 
و نقش آن در ســبد درآمــدی خانوار سال به ســال 
کم رنگ تر خواهد شــد. اینها تصویــری از میزان فقر 
مطلق را نشان می دهد. اما اگر عمیق تر نگاه کنیم و 
حجم محرومیت و فقر قابلیتی را مبنای ارزیابی قرار 
دهیم، در آن صورت متوجه می شــویم چالش هایی 
کــه مرتبط با حوزه رفاه اســت، در اقتصــاد ما قابل 
ملاحظه اســت. فقر نسبی را معمولا نصف میانگین 
درآمدی فرد یا خانوار در نظر می گیریم که بنابر اینکه 
رشــد اقتصادی در کشور بالا نبوده و درآمد سرانه ما 

در طول چهار دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه ای 
را تجربه نکرده، در عمل و خارج از انتظار فقر نسبی 
از فقر مطلق کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی 
نابرابری زیاد و درآمد ســرانه پایین باشــد، میانگین 
درآمد ســرانه، عــدد کوچک تری خواهد بــود و اگر 
براساس روشــی که اشاره کردم فقر مطلق محاسبه 
شــود، ۵۰ درصد میانگین درآمد ما از فقر مطلق هم 
کمتر خواهد شــد و در عمل خط فقر نسبی زیر خط 

فقر مطلق قرار خواهد گرفت. 
 خب، این در بررســی های فقر مشکلی ایجاد  �

نمی کند؟ 
خیر، معنی اش این اســت که بــه لحاظ درآمدی 
همچنان موضوع فقر مطلق موضوع اولمان اســت 
و بایــد تلاش کنیم آن را برطرف کنیم. نکته مهم این 
است که طبق تعریف، گول فقر نسبی را نخوریم، زیرا 
در حالتی که گفته شــد چون خط فقر نسبی کمتر از 
فقر مطلق می شــود ممکن است افراد کمتری را زیر 
خط فقر به حســاب بیاوریم درحالی کــه با خط فقر 

مطلق درصد بیشتری زیر خط قرار می گیرند. 
 در ایــن حالت، فقر نســبی در محــدوده فقر  �

مطلق قرار می  گیــرد. نباید بازه گســترده تری را 
شامل شود؟ 

وقتی فقــر مطلق را حســاب می کنیــم، می  گوییم 
حداقل نیازهای اساســی زندگی، اما فقر نســبی را یک 
پله بالاتــر می گیریــم و می گوییم با اســتاندارد زندگی 
آن جامعه به طور نســبی همخوانی داشته باشد. برای 
سنجش اســتاندارد از میانگین درآمد استفاده می کنیم 
و میانگین درآمد را به عنوان اســتاندارد زندگی در نظر 
می گیریــم. اگر فردی یا خانــواری درآمدش کمتر از ۵۰ 
درصد میانگین یا میانه باشــد، فقیر اســت. حالا برایند 
درآمد از یک طرف و پایین آمدن درآمد ســرانه از طرف 
دیگــر و افزایــش لجام گســیخته تورم از طــرف دیگر، 
حداقل نیازهای اساسی زندگی را عدد درشت تری نشان 
می دهــد. از طرف دیگــر، در محاســبه میانگین درآمد 
ســرانه، بنا بر اینکه رشد درآمد خانوار و کشور بالا نبوده 
و نابرابری هم وجود داشته و وقتی نابرابری بیشتر باشد، 
از آنجایی که درآمد کل را بر جمعیت تقســیم می کنیم، 
هرچــه چولگی جمعیت به گروه های متوســط و پایین 
متمایل باشد، عدد میانگین درآمد کوچک تر خواهد بود. 
ادامه در صفحه ۱۵

وحید محمودی در گفت و گو  با  «شرق» نسبت به ۲برابر شدن حاشیه نشینان به دلیل بحران آب هشدار داد

زنگ خطر  براي حاشیه نشیني دوبله
بیش از نیمي از مردم ایران دچار  فقر «قابلیتي» هستند

محمودی به انتقاد از عملکرد 
اقتصادی و سیاسی می پردازد که 
عملا به توسعه فقر می انجامد. به 

گفته او: «نظریه هایي رادیکالی 
وجود دارد که از مقطوع النسل کردن 
فقرا و حاشیه نشینان دفاع می کند. 

این یعنی حذف فیزیکی فقر و 
فقرا! اما و  هزار اما که فقر به دلایلي 
ساختاری که گفتیم بازتولید خواهد 
شد و با روال فعلی هر دم جمعیت 
بیشتری را به زیر خود خواهد کشید
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